
(مجيء الوصي قبل الحجة) .. •
 آمدن وصی قبل از حجت •

واسـتكمالاً لـما تـقدم قـال (عـلیه السـلام): (أنـتم یـسألـونـكم: كـیف یـأتـي الـوصـي قـبل الـحجة ؟ 
فھـذا ھـارون بـعث فـي مـصر قـبل مـوسـى وبـنص قـرآنـي بـینّ: ﴿وَإذِْ نـَادَى رَبُّـكَ مُـوسَـى أنَِ 
بـُونِ *  ي أخََـافُ أنَ یـُكَذِّ ائْـتِ الْـقوَْمَ الـظَّالـِمِینَ * قـَوْمَ فـِرْعَـوْنَ ألاََ یـَتَّقوُنَ * قـَالَ رَبِّ إنِِّـ

 .( 1وَیضَِیقُ صَدْرِي وَلاَ ینَطَلقُِ لسَِانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ ھَارُونَ﴾(

از  قبل  وصی  چگونه  می پرسند:  شما  فرمودند: «از  ایشان (عــلیه الســلام)  قبلی،  بحث  تکمیل  در 
حجت می آید؟ طبق نصّ صریح قرآن، این هارون است که قبل از موسی در مصر مبعوث شد: «(و 
پـروردگـارت مـوسـی را نـدا داد کـه: ای مـوسـی، بـه سـوی آن مـردم سـتمکار بـرو: قـوم 
مــی تــرســم کــه  ای پــروردگــار مــن،  گــفت:  فــرعــون، آیــا نــمی خــواهــند پــرهــیزگــار شــونــد؟ 
دروغــگویــم بــخوانــند و دل مــن تــنگ گــردد و زبــانــم گــشاده نــشود. هــارون را رســالــت 

 . 2ده)»

ھـذه الآیـات تـبین طـلب مـوسـى مـن الله أن یـرسـل إلـى ھـارون، أي كـما أخـبره یـخبر 
ھـارون، وقـد بـدأت الـدعـوة بـھارون وھـیأ الـناس لاسـتقبال مـوسـى ﴿قـَالَ كَـلاَّ فـَاذْھَـباَ بـِآیـَاتـِناَ 
)، ھـذه الآیـة تـبین أنّ الله أجـاب طـلب مـوسـى (عـلیه السـلام)، ولـیس ھـذا  سْـتمَِعُونَ﴾( 3إنَِّـا مَـعَكُم مُّ

ـدًا قـَالـُوا آمَـنَّا بـِرَبِّ  حَـرَةُ سُجَّ فحسـب بـل بـقي الـمباشـر لـلمواجـھة ھـو ھـارون ﴿فـَألُْـقيَِ السَّ
)، قـدم ھـارون؛ لأنـھ ھـو الـذي واجـھھم ، وھـارون وصـي مـوسـى بـُعث  4ھَـارُونَ وَمُـوسَـى﴾(

فـي أرض الـرسـالـة وھـي مـصر قـبل مـوسـى، بـل واسـتمر نـاطـقاً مـواجـھاً مـع وجـود مـوسـى؛ 
لأن مـوسـى طـلب ھـذا ، ولـكنھ كـان مـحجوجـاً بـموسـى فـلا یـنطق إلا بـأمـر مـوسـى ﴿وَیـَضِیقُ 

صَدْرِي وَلاَ ینَطَلقُِ لسَِانيِ فأَرَْسِلْ إلِىَ ھَارُونَ﴾. 
این آیات بیان می دارد که موسی از خدا خواست که هارون را رسالت بدهد یعنی همان طور که 
او را مطلع گردانیده بود، هارون را نیز باخبر سازد. دعوت، با هارون آغاز شد و او مردم را براي 
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استقبال از موسی (عـلیه السـلام) آماده نمود: «(گـفت: هـرگـز، آیـات مـرا هـر دو نـزد آنـها بـبریـد، 
خداوند  که  است  آن  گویاي  آیه  »  .این  5مــا نــیز بــا شــما هســتیم و گــوش فــرا مــی دهــیم)

درخواست حضرت موسی را اجابت فرمود؛ در ضمن، آیه بیان می دارد کسی که به طور مستقیم با 
«(ســـاحـــران بـــه سجـــده افـــکنده شـــدنـــد گـــفتند: بـــه  است.  بوده  هارون  شد،  روبه رو  مردم 
». در این آیه، هارون، اول ذکر شده است؛ زیرا او  6پـروردگـار هـارون و مـوسـی ایـمان آوردیـم)

بود که با آنها مواجه گشت. هارون، وصیّ موسی بود که قبل از حضرت موسی, در سرزمین رسالت 
که همان مصر است، مبعوث گشت؛ حتی با وجود حضور موسی، سخن گویی و روبه رو شدن، از آنِ 
او بود؛ زیرا موسی چنین چیزي را طلب کرده بود. با همه ي این تفاصیل، هارون محجوج به موسی 
بود و فقط با دستور موسی سخن می گفت: «(و دل مـن تـنگ گـردد و زبـانـم گـشاده نـشود؛ 

هارون را رسالت ده)». 

مـوسـى مـاذا یـطلب ؟ مـن كـان الـمتكلم ؟ ھـو یـطلب أن یـكون الـمتكلم ھـارون، وقـد 
أجـابـھ الله حـتى إن السحـرة سـموا إیـمانـھم بـھارون قـبل مـوسـى، ھـل الـتفتّ إلـى ھـذا 

دًا قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ ھَارُونَ وَمُوسَى﴾ ؟  ﴿فأَلُْقيَِ السَّحَرَةُ سُجَّ
موسی خواهان چه بود؟ متکلمّ چه کسی بود؟ او خواهان این بود که هارون متکلمّ باشد. خداوند 
نیز اجابت فرمود؛ حتی ساحران نیز در ایمان خود، هارون را قبل از موسی نام بردند؛ آیا به چنین 
«(ســـاحـــران بـــه سجـــده افـــکنده شـــدنـــد گـــفتند: بـــه پـــروردگـــار  بودي؟:  کرده  دقت  چیزي 

هارون و موسی ایمان آوردیم)». 

الآن، ھـل انتھـى ھـذا، أي إنّ الـوصـي مـمكن أن یـبعث قـبل الـحجة الـذي ھـو مـحجوج 
بـھ بھـذا الأمـر (مـوسـى وھـارون) ؟ وقـبلھا أعـطیتك ثـلاثـة أمـثلة: لـوط وإبـراھـیم، ومحـمد 
وعـلي، وسـلیمان وداود عـلیھم صـلوات الله عـلیھم، وھـذه أربـعتھا كـافـیة، بـل الأخـیر الـذي 
أعطیتك كافٍ. یبقى إن قالوا لكم إن الإمام المھدي مرفوع، فمثالھ عیسى وأوصیاؤه. 

اکنون آیا این موضوع به پایان رسید و روشن شد که ممکن است وصی قبل از حجتی که به آن 
محجوج است و از سوي او می آید (مانند موسی و هارون) مبعوث گردد؟ پیش از آن، من سه مثال 
به شما ارائه کرده بودم: لوط و ابراهیم، محمد و علی، سلیمان و داوود صلوات االله علیهم؛ و این هم 
مورد چهارم که کفایت می کند؛ بلکه آخرین مثالی که به شما ارائه نمودم، به تنهایی کافی است. 
یک مورد باقی می ماند؛ اگر به شما گفتند امام مهدي مرفوع است، عیسی و اوصیاء آن حضرت را 

برایشان مثال  بزنید. 
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ھـم لـیس لـدیـھم حـتى رأي فـي مـسألـة كـیفیة حـیاة الإمـام المھـدي (عـــلیه الســـلام)، فـھم 
یأتون بعیسى والخضر للدلالة على طول حیاتھ، وھذا معناه اعتقادھم بالرفع). 

آنها حتی نظري در مورد کیفیت زندگانی امام مهدي (عـلیه السـلام) ندارند. بنابراین عیسی و خضر 
را براي توجیه طول عمر حیات وي ذکر می کنند و این همان معناي اعتقاد آنها به رفع می باشد». 


